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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

عاطفه یا استینافیه بودن حرف «ثم» در آیه شریفه «اولَم یروا كیف یبدِء اله الْخَلْق ثُم یعیدُه»؟

سؤال که مطرح م شود این است که «ثم یعیده» به چه عطف است؟ آیا عطف به «یبدء» است تا عبارات قبل هم بر سر این در
آید یعن «او لم یروا کیف یبدء و کیف یعید»، نظر مشهور مفسرین همین است، از جمله مرحوم علامه طباطبائ(قدس سره)  که

مفرمایند: «یعید» عطف بر موضع «یبدء» است.

«ال بر عاطفه بودن «ثماش

اگر عطف گرفته شود این اشال و سؤال مطرح م شود كه متعلق علم و رؤیت نسبت به جمله «یعیده» چونه خواهد بود؟ زیرا
متعلق علم و رؤیت آنها نسبت به «یبدء اله الخلق» درست است به این صورت که این خلق چیزی نبود و بعد خدا او را ایجاد
كرد. اما چیزی به نام «یعید» مرع و معلوم اینها نبوده تا خداوند متعال بخواهد به جهت این معلوم، اینها را مؤاخذه كند، این

«یعید» را که هنوز ندیده اند و معلوم اینها نیست.

احتمال دیر این است که «ثم یعید» عطف بر خود «أو لم یروا» باشد یا اصلا گفته شود «ثم» در اینجا «ثم» عاطفه نیست بله
«ثم» استینافیه است.

حال اگر «ثم یعید» عطف بر «یبدء» باشد در این هنام هیچ توجیه و جواب برای سؤال باق نمماند مر اینه به قضیهای
حضرت ابراهیم(علیه السلام) که پرندگان را میراند دو مرتبه زنده كرد، یا آن قضیهای كه برای عزیر واقع شد، یا برای حضرت

عیس كه مرده را زنده كرد، توجیه کرد و این هم یك توجیه بعیدی است.

و از آنجا که «یبدء» یك معلوم فطری و بدیه برای اینها است و هر كس بالبداهه مداند اولین خلق، هیچ نبوده و خدا به وجود
ام اگر «یعید» نسبت به آنچه كه از قضیهی حضرت ابراهیم و حضرت عیسآورده، خلق اول را خدا به وجود آورده، در این هن

و عزیر مدانند ملاحظه شود این با معلومیت بدیه و غیر اكتساب سازگاری ندارد.

همچنین «ثم» اگر عطف بر «او لم یروا» نیز شود معنا ندارد، در نتیجه باید گفت «ثم» استینافیه است، وقت که «ثم» استنافیه
شد پس از نظر قرائت باید قبل از «ثم» یك وقف واجب باشد به این صورت که قاری باید بعد از قرائت «او لم یروا كیف یبدء اله

الخلق» وقف نماید، بعد «ثم یعیده إن ذلك عل اله یسیر» را قرائت کند.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2200
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2179
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/46


و در ادبیات از جمله مغن ابن هشام چیزی به نام ثم استینافیه بیان نشده و مگوید: «ثم» حرف عطف است، «یقتض ثلاثة
استنافیه است مثلا «عجیب این است كه در خود قرآن حداقل دو سه جا «ثم م و الترتیب و المهملة» ولالح امور التشریك ف
آنچه که قطع است و اختلاف در آن وجود ندارد آیه دهم سوره روم است که مفرماید:« ثُم كانَ عاقبةَ الَّذین اساوا السواى‏ انْ
كذَّبوا بِآیاتِ اله و كانُوا بِها یستَهزِون‏» که «ثم» در اینجا عطف به جای نیست و شروع یك مطلب است، استیناف است. مورد

دوم به نظر مرسد آیه 17 سوره مباركه بلد است که آیات پیشین آن این است «فَلا اقْتَحم الْعقَبةَ (11) و ما ادراكَ ما الْعقَبةُ (12)
الَّذین نكانَ م فرماید: «ثُم(16)» بعد م ةبتْریناً ذا مسم و(15) ا ةبقْر(14) یتیماً ذا م ةغَبسذی م م‏ یوف طْعاما و(13) ا ةقَبفَكُّ ر

آمنُوا و تَواصوا بِالصبرِ و تَواصوا بِالْمرحمة (17)» «ثم» در اینجا نیز استینافیه است.

و مبنای ما این است كه لزوم ندارد ادبا گفته باشند و اینطور نیست كه خودمان را بر آنچه كه ادبا مگویند محصور كنیم بله
تا حالا در مباحث تفسیری مواردی پیش آمده که با قرائن، معنای را برای کلمهای استفاده کردیم که ادبا نفتهاند و اینجا نیز
همینطور است که خداوند تبارك و تعال، اینها را مذمت مكند، توبیخ مكند مفرماید: مر شما نمدانید كه خدا شما را

چطور خلق كرد؟ بعد «ثم یعیده» یعن «ثم اعلم أنه یعیدكم» و شاهدش این است كه سپس خداوند مفرماید: «إن ذلك عل اله
یسیر»، و مشارالیه «ذلك»، جمله «یعیده» است نه «یبدء».

پس با بیان «أو لم یروا كیف یبدى اله الخلق» توبیخ خداوند متعال تمام مشود سپس مفرماید: «ثم یعیده» یعن «ثم اعلموا أنه
یعیدكم» و بعد م‌فرماید: «إن ذلك» یعن «إن الاعاده عل اله یسیر» بعد كه مردید و خدا دو مرتبه مخواهد شما را برگرداند و

اعاده كند بر خدا آسان است.

بنابراین اگر بخواهد عطف به «یبدء» باشد یعن «او لم یروا کیف یبدء، او لم یروا کیف یعید» این اشال لازم مآید که این یعید
را که هنوز ندیده اند و معلوم آنها نیست، مر اینه توجیه شود به آن مواردی که در قضیه ای حضرت عیس و ابراهیم  عزیر

.علم فطری است نه علم اکتساب دیده اند و این هم بعید است زیرا این ارجاع به ی

برای معاد همین کاف است که شما ش در معاد دارید که ک شما را به وجود آورده؟ همین كه شما توجه به خلق اول یا اول
خلق كنید،(در قرآن هم خلق اول و هم اول خلق آمده که باید مورد بررس واقع شود) «كیف یبدء اله الخلق» البته در اینجا خلق

مطلق آمده که بیانش اینطور مشود آیه مفرماید: «كیف یبدء اله الخلق» این معلومتان هست یعن مدانید كه نبودید و خدا
شما را به وجود آورد، پس «ثم» نتیجهی تأمل در بدء خلق است كه بدانید خدا شما را برمگرداند، این نحوهای استدلال بر معاد

است.

و اگر «ثم» عطف بر «أو لم یروا» باشد یعن همان طوری كه بدء خلقتان را مدانید علم به اعاده هم دارید، علم به معاد دارید،
این تحصیل حاصل است زیرا خداوند تبارك و تعال مخواهد برای اینها استدلال بیاورد.

به بیان دیر؛ اگر «ثم» به معنای عاطفه باشد به این معنا است كه «أو لم یروا كیف یبدء و یعید» یعن «تعلمون کیف یبدء و
یعید» اگر تعلمون باشد معنایش این است که اینها معاد را مدانند باور هم دارند اما به حسب ظاهر مخواهند انار كنند در

حال كه اینها واقعاً معاد را منر بودند، حالا كه معاد را منر هستند خدا مخواهد برای اینها دلیل بیاورد، دلیل چیست؟
مفرماید ناه كنید به آنچه كه مدانید «كیف یبدئ اله الخلق»، این را كه ناه كردید «ثم إعلم أنه یعیدكم و أن ذلك عل اله

یسیر».



مراد از «یعیدُ» در آیه

نته: بنابر عاطفه گرفتن «ثم»، مراد از «یعید» این است که همان خلق را «یعید» نه «یعید» خلق دیر را، استمرار این است كه
خلق مآید از بین مرود و دوباره خلق دیری را مآورد، و «یعید خلق جدید» یعن همان خلق را، خلق جدید م کند، نه

اینه گفته شود «یعید» یعن خداوند ی گروه به دنیا م آورد بعد از دنیا م برد و دوباره ی گروه دیری را م آورد و این
یخلقهم خلقا جدیدا»، همان ها را خلق جدید م» ثم یعید» یعن» گروه دوم خلق جدید است و همان خلق اول نیست، در حال

کند؛ یعن انسان دو بار خلق م شود ی بار در دنیا و ی بار هم در آخرت و خلق دوم در آخرت، خلق جدید م شود.

بررس کلمهی «خلق» در قرآن کریم

ا الْخَلْقدَویب نَّه[1] و یك «بدء الخلق» آمده: «ا«نُعیدُه خَلْق لونا ادَاما بر اینست كه در قرآن یك «اول خلق» بیان شده: «كته دین
و دِىیب وه نَّه[4] و یا در آیهای سوره بروج چنین آمده: «ا«یعیدُه ثُم ا الْخَلْقدَویب ه[3]، «ال«یعیدُه ثُم ا الْخَلْقدَویب ن[2]، «م«یعیدُه ثُم

یعید»،[5] تعبیر دیر «خلق اول» است که خداوند مفرماید:«ا فَعیینا بِالْخَلْق اولِ بل هم ف‏ لَبسٍ من خَلْق جدید»[6] عنوان
بعدی تعبیر«اول مره» است: «خَلَقْناكم اول مرة»[7] و عنوان ششم خلقاً جدیدا مباشد: «و قالُوا ا اذا كنَّا عظاماً و رفاتاً ا انَّا

لَمبعوثُونَ خَلْقاً جدیدا»[8]، «و قال الَّذین كفَروا هل نَدُلُّم عل‏ رجل ینَبِىم اذا مزِقْتُم كل ممزقٍ انَّم لَف‏ خَلْق جدید».[9]

پس تعابیری که در قرآن کریم برای این موضوع بیان شده عبارت است از:

1. كلمهی «یبدء و یعید».   2. «یبدء الخلق».  3. «بدَءنا اول خلق».   4.«خلق اول».   5. ««اول مره»   6.«خلق جدید».

آیا اینها شش معنا و شش عنوان جداست؟ عنوان اول که «یبدء و یعید» باشد اصلا متعلقش را ذكر نرده، ول وقت گفته
مشود «یبدء الخلق»، «بدء الخلق» یعن خلق را آغاز كرد. «بدءنا اول خلق»، به نظر ما بین «اول خلق»، «خلق اول»، «اول

مرة» و «خلق جدید» هیچ فرق وجود ندارد، خداوند تبارك و تعال در روز قیامت كه افراد را زنده مكند این خلق جدید
مشود به این بیان که دنیا خلق اول یا اولین خلق و یا اول مره است و آنجای كه مفرماید «كما خلقناكم اول مرة»، یعن كل
دنیا  «اول مرة» مشود و آخرت خلق جدید شمرده مشود، پس متوان گفت: كل دنیا خلق اول است یا اولین خلقت است.

فارق بین بیان حضرت استاد با بیان فخر رازی در کلمهی «خلق»

از كلمات فخر رازی[10] استفاده مشود كه این خلق به معنای مخلوق است، «اول خلق» یعن «اول مخلوق» یعن باید به عقب
و گذشته برگشت و اولین مخلوق را خدا چطوری آفریده؟

آناه به «خلق اول»، مخلوق اول و به «اول خلق» نیز اولین مخلوق گفته مشود و اولین مخلوق اعم از انسان یا غیر انسان
است که در نتیجه همهای بحثها روی آن مخلوق اول و خلق اول است که خدا مفرماید: آن اول را ناه كنید هیچ نبوده به

دنیا آمده.

پس اگر مراد از «اول خلق» یا «خلق اول» یعن همان مخلوق اول یا اولین مخلوق باشد در این صورت با كلمهی «اول مره»
در آیه شریفه «کما خَلَقْناكم اول مرة» فرق پیدا مکند و دیر در مقابل «خلقاً جدیداً» نمتواند قرار گیرد زیرا «اول مره» به آن

خلق اول نمخورد یعن هر انسان دو تا خلقت دارد اول مره دنیاست و خلق جدیدش آخرت است.



ول اگر گفته شود خلق اول یعن همین خلق دنیا، در این هنام خدا نمخواهد ما را به آن اولین موجود توجه دهد زیرا آن اولین
موجود متعلق رؤیت این آدم نبوده، بله خدا مفرماید: خلق اول یا خلق، «او لم یرو كیف یبدى اله الخلق» یعن «یبدء» خلق
هر كدامتان در هر زمان، هر كس در هر زمان نبوده و به دنیا آمده، این برایش مفطور و بدیه او هست، معلوم و ضروری او

هست.

بنابراین این بیان با بیان فخر رزای فرقش در این مشود كه فخر رازی از كلامش استفاده مشود که هر كس باید اولین مخلوق
و به مخلوق اول ناه کند لن اشال این بیان این است که آن زمان مخلوق اول، ما نبودیم تا متعلّق رؤیت ما قرار گیرد.

 اما اگر «اول خلق» یا «خلق اول» كه در بعض از تعابیر دیر آمده به همان «اول مره» برگردانده شود در این هنام خلقت در
دنیا، خلق اول مباشد و خلقت در آخرت خلق جدید خواهد بود، یعن این اول، آن اول ابتدای ابتدای نیست كه در مقابل دوم و

سوم باشد. بله خلق اول یعن دنیاست و خلق جدید، خلق آخرت است در نتیجه هر كس خلق اول خودش را مداند و لذا
خداوند متعال مفرماید: «او لم یروا كیف یبدى اله الخلق».

 همچمنین در آیهی «افعیینا بالخلق اول» این خلق الاول به معنای مخلوق اول نیست تا بخواهد خدا بوید ناه كنید آن مخلوق
اول، آیا ما از خلق او خسته شدیم؟ خیر مراد از خلق اول یعن خلقت اول هر كدام از این آدم ها در این دنیا، میلیاردها انسان و

حیوان (اگر خلق، عام فرض شود) خلق اول مشود ، لذا خداوند متعال مفرماید: اینها چطور برای ما آسان بود، خلق جدید
هم برای ما آسان است.

للِ»، این خلق اول، «اووا یینا بِالْخَلْقفَع ا» ،«یعیدُه ثُم ا الْخَلْقدَویب نَّها» ،«نُعیدُه خَلْق لونا ادَار آمده: «بپس اگر در آیات دی
خلق» و «اول مره»، همهاش ظاهراً یك معنا دارد.
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